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   اكبر صابر طاهرزاده بررسي تطبيقي سبك ادبي ميرزا علي
  الدين گيلاني اشرف اشعار سيد و

  *مهدي بوشهري

  چكيده
 بـر اكبـر صـابر طـاهرزاده     تأثير اشعار فكاهي انتقادي ميرزا علي ،در پژوهش حاضر

بررسـي شـده    نسيم شـمال  ةالدين گيلاني در روزنام اشرف سبك ادبي اشعار سيد
ريـزي   آذربايجان پايـه ادبيات يك مكتب ادبي را در  اكبر صابر طاهرزاده علي. است
در آثار خود مفاهيمي همچون مبـارزه بـا    ،اين شاعر در زمان انقلاب مشروطه. كرد

 تبيين رئاليستي انديشهرا با ... دي، پاسداشت حقوق زنان و سوا بي ،جهل، خرافات
او  .كرده اسـت  منتشر  نصرالدين ملا ةدر روزنام سروده و و با قلمي ساده و عاميانه

كه از سـبك   بر اين علاوه . اشعار زيادي را در بحبوحة انقلاب مشروطة ايران سرود
تحـت   گيلاني الدين سيد اشرفزمان در ايران،  ادبي او در آذربايجان تقليد شد، هم

، اشعاري فكاهي با زباني سـاده و فـرم و محتـوايي    شمال  نسيمدر روزنامة  تأثير او
همچنـين در   .باشندي م  صورت اقتباس، نظيره و ترجمه اين اشعار به . جديد سرود

ويژگي هـاي رفتـاري   . هاي صابر را نيز مي توان يافت شهبرخي آثار او، ردپاي اندي
 از اند؛ منعكس شده الدين سيد اشرف در شعرهاي اشعار صابر  شخصيت موجود در

حسـب ذوق   بـر نكـرده، بلكـه    و يا اقتبـاس تقليد فقطكه او  گفت نتوا مي رو  اين
، عاردر بعضـي از اش ـ او . لحن، زبان، آهنگ شعر را تغيير داده اسـت  ،شاعري خود

ابيات ديگري  ضرورت، البته خود و ةبر سليق و بنا همضمون اصلي را از صابر گرفت
الدين از نظر محققان پنهان  اين جنبه از شعر سيد اشرف .ه استآن اضافه كرد به را

رو در ايـن پـژوهش، ابعـاد ايـن گونـه از تأثيرپـذيري سـيد         از ايـن  . مانده اسـت 
  .الدين از صابر بررسي و آشكار شده است اشرف

                                                                                                 
  Bushehti.me@gmail.comشناسي  دكتراي ادبيات فارسي، آكادمي ملي علوم آذربايجان، انستيتوي شرق *

  18/5/1394 :تاريخ پذيرش ،12/3/1394 :تاريخ دريافت



 الدين گيلاني اشرف اشعار سيد و اكبر صابر طاهرزاده بررسي تطبيقي سبك ادبي ميرزا علي   2

  

الـدين،   ، سـيد اشـرف  صابر اكبر علي ، ميرزانسيم شمالنصرالدين،  ملا :ها كليدواژه
 .فكاهي، انتقاد

  
  مقدمه .1

زبان، نگاه و ادبيات شدند  ميمطبوعاتي كه با فراگير شدن جنبش مشروطيت در ايران منتشر 
هـر روز  هـاي خـود    در مقالـه  اند، كه بيشتر غيردولتي ،اين مطبوعات. ندشتخاص خود را دا

مفاهيمي مانند وطن، آزادي، قانون، پارلمان، حقوق زنان، عدالت اجتماعي، تحصيل كودكان 
 ،زمـان  آندر . نـد ادد نويسي گسترش مي بر ساده  مبتنيو گرا  زباني نو و اشعاري جامعهرا با 

هايي  روزنامه. رو بود به هايي رو ها يا غيرممكن بود يا با پيچيدگي انتقاد از استبداد در روزنامه
بـا  ، كشيدند در خارج از مرزها و بيشتر در كشورهاي همسايه اين وظيفه را بر دوش ميكه 

سـبك مطبوعـات و ادبيـات ايـران را      ،نويسي بنا شده بـود  اساس ساده كه بر ،جديد سبكي
  .دادند  تحت تأثير قرار

نويسـنده و   ،زاده جليل محمدقليكه هاي غيرفارسي بود  جمله روزنامه از نصرالدين ملا
زمـان بـا پيـروزي     هـم  و با اسلوب فكـاهي انتقـادي   ،نويس دموكرات آذربايجاني نمايشنامه

 ،مسـائل خاورميانـه   .كـرد  در تفليس منتشر مـي ) ش 1285( 1906ب مشروطه از سال انقلا
 ،در هـر شـماره  . ين روزنامه بـود يكي از موضوعات اصلي ا ،ايران ةانقلاب مشروط ويژه به

طنـز از   ةماي ـ بـا درون ي خـلاق  طاهرزاده و آثـار  صابر اكبر علي  اشعار فكاهي انتقادي ميرزا
قرن ايل نصرالدين را در ادبيات او  كه جريان ملا شد چاپ ميي ديگر نويسندگان و شاعران

با ديدگاه دموكراسي بودند، ايران  ةدربار بعضي از اين آثار، كه. بيستم آذربايجان پديد آوردند
فعاليـت   »همـت «عنـوان حـزب     هايي كه در بـاكو تحـت   دموكرات نزديك به مرام سوسيال

مبارزه بـا خرافـات،    .شدند نوشته مي نويسي ساده ةپاي بر و ، با سبكي متفاوت و نوكردند مي
هاي اجتمـاعي و سـتم    گرايي، مسائل زنان، نابرابري سوادي، مناسبات ناسالم رايج، واپس بي

  .موجود در اين روزنامه بود مقالات و اشعاراز جمله موضوعات حكام 
خواهان  روطهبه موضوعات مربوط به مش ،نصرالدين ملا ةاكبر صابر در روزنام علي  ميرزا
موضـوعاتي ماننـد اخبـار     ،در هر شـماره  طوري كه به كرد؛ ميخواهان توجه جدي  و آزادي

هاي ضدانقلاب را با اسلوب  انقلاب مشروطه و مجلس، رويدادهاي تبريز و هجو شخصيت
يكي از موضـوعات اساسـي    .كرد زبان رئاليستي منتشر مي وسبكي متفاوت ، فكاهي انتقادي
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 ةدربـار  ،1911تـا سـال   او . انقلاب ايـران بـود   ،1911تا  1905هاي  ر سالفكاهيات صابر د
ر ايـن  ب ،صابر نوشته شد ةمقالاتي كه دربار در بيشتر. اثر نوشت 24انقلاب ايران نزديك به 

از . انقلاب ايران در آثار صـابر مـنعكس شـده اسـت     تمام مراحل كهشده است نكته تأكيد 
ويـژه در   ايـران طرفـداراني بـه    ةاشعار فكاهي انتقادي صابر دربار ،نصرالدين ملا اول ةشمار

  .جوار پيدا كرد شهرهاي هم سايراروميه و  ،تبريز ،آذربايجان
و فعاليـت  در مبارزه  ،خواهانه داشت كه ديدگاه آزادي ،الدين حسيني گيلاني سيد اشرف
 از جمعيت اجتماعيون عاميون ،عليه استبداد، خفقان و سانسور محمدعلي شاهسياسي خود 

او براي ايـن اهـداف    .كرد جانبداري مي ـ  انقلاب مشروطه ةهاي مهم صحن يكي از جريانـ 
او . هجري قمري منتشر نمـود  1325روزنامه فكاهي ـ انتقادي نسيم شمال را از دوم شعبان  

  .ظيره سروداشعار بسياري را تحت تاثير ميرزا علي اكبر صابر به صورت اقتباس، ترجمه ون
تاثير آثار صابر بر سيداشرف از پيامدهاي تشابه سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي ايـران و    

اين تاثير پذيري را از روش نظريه پردازان مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقـي  . آذربايجان است
آنها معتقدند ادبيات تطبيقي شاخه اي از تاريخ ادبيات است كه به بررسـي  . بررسي كرده ايم

رابطـه  ). 16: 1374گويـار،  (بط ادبي بين ملت ها و فرهنگ هـاي مختلـف مـي پـردازد     روا
شباهت . تاريخي ميان صابر و سيداشرف وجود يك ايده خاص و بن مايه را اثبات مي كند

هاي اشعار صابر و سيداشرف را از رهگذر ارتباط تاريخي اثبات كرده ايم زيرا تفـاوت هـا،   
ار آنان بي اندازه مهم است و تـاثير شـاعر خـارجي بـر شـاعر      تشابهات و اشتراكات ميان آث

به نظر رنه ولك آثار هنري كلياتي هسـتند  . ايراني مصداق ادبيات تطبيقي به حساب مي آيد
كه در آن ها مواد خام اخذ شده از هر جا صـرفا سـاكن و بـي جـان نمـي مانـد؛ بلكـه در        

تغييرات مولفـه   بر اين اساس). 285 :1373ولك، (ساختاري تازه، ريخته و تلفيق مي شوند 
. هاي اشعار صابر در آثار سيداشرف و تاثير عوامل برون متني بر آن در نظر گرفته شده است

تحقيق در آثار مشابه صابر و سيداشرف زمينه مناسـبي اسـت بـراي درك ايـن مسـئله كـه       
د، تغييرات و تفاوت در ساختار و محتواي آثاري كه بر مبناي رابطه تاثير و تاثر توليد شده ان

تا چه حد به دليل تفاوت ها و تشابهات جامعه ايران و آذربايجان اول قرن بيستم و حاصـل  
  .موقعيت هاي جديد و متغير است

  
  پژوهش ةپيشين. 2
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هـاي   اسـاس شـماره   بر ،تأثير سبك ادبي صابر بر اشعار سيد اشرف ،پژوهش حاضردر 
كتـاب   ،دش ـاپ در بـاكو چ ـ  يصـورت كتـاب چندجلـد    كـه بـه   نصـرالدين  مـلا  ةروزنام
آثار پژوهشي به زبان آذربايجـاني كـه    ،)اكبر صابر اشعار ميرزا علي مجموعه(نامه  هوپ هوپ

و بعد از فروپاشـي آن در بيسـت سـال     اتحاد جماهير شوروي ةمحققان آذربايجاني در دور
نسيم  ةهاي مختلف روزنام شماره ،)آخونداف باكو ةكتابخانموجود در(كردند ليف أت گذشته
  .شده استو آثار پژوهشي انديشمندان ايراني بررسي  شمال

انقلاب  موضوع در مورد تحقيقاتي )شوروي ةدوردر (در جمهوري آذربايجان كه  با اين
در اول  اين كشوراكبر صابر و ادبيات  آثار ميرزا علي، نصرالدين ايران در مكتب ملا مشروطه

صـورت گـذرا     در ادبيات ايـران بـه   ورادبيات اين كشتاثيرانجام شده است، به قرن بيستم  
تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دورة « اولين بار ادوارد براون در كتاب . است توجه شده
). 134: 1337بـراون،  (به صورت گذرا در پي نويس به اين موضوع اشاره كرد  »مشروطيت
بـه ايـن موضـوع اشـاره      »از صبا تا نيما«در كتاب  پور آرين ييحيمرحوم بار  اولين ،در ايران

؛  او قسمتي از اشعار سيد اشرف را اقتباس يا ترجمه آزادي از آثـار صـابر بـه حسـاب     كرد
آورد و بيت اول شعر صابر و نمونه مشابه آن از سيد اشرف را نشان داد و نتيجه گرفت كـه  

ي زبانـان  سيد اشرف اشعاري كه با تاثير از صابر سروده در واقع ناقل افكار صابر براي فارس
). 65: 1382آرين پور، (است » صابرانه«بوده و حتي معتقد است كه بيشتر اشعار سيد اشرف 

آرين پور به وجود رابطه تاريخي ميان سيد اشرف و صابر اشاره مي كند امـا تـاثير پـذيري    
  . سيداشرف از صابر را با ديدگاه ادبيات تطبيقي مورد ارزيابي قرار نداده است

آذربايجان، مختار غياثي در فصـل سـوم رسـالة دكتـراي خـود بـا عنـوان        در جمهوري 
كه بعد آن را با كتابي به همين نام منتشر كرد، اين موضوع را » الدين هاي سيداشرف فكاهي«

او كه در جاي جاي اثر خود به سخنان آرين پور استناد مي كنـد، تـاثير   . بررسي كرده است
باس، ترجمه، نظيره و قسمي كه اشعار سـيد اشـرف بـا    پذيري سيد اشرف از صابر را به اقت

نگاه و توجه به ديدگاه و اسلوب كلي اشعار صابر سروده شده، تقسيم بندي كـرد و از هـر   
او اولين بار اين قسم چهارم را براي ).  122: 2006غياثي، (قسم چند نمونه را به دست داد 

روش مضـمون پـردازي فكـاهي ـ     مضامين اشعار مشابه سيداشـرف و تـاثير پـذيري او از    
او مانند آرين پور نتيجه مي گيرد بيشتر اشـعار سـيد اشـرف    . انتقادي صابر به حساب آورد

متاثر از آثار صابر است و همانند او معتقد است كه اين تاثير پديري از زيبـايي كـار او كـم    
اسـت، كـار را    كـه بسـيار سـطحي    ،هاي آرين پور اساس يافته برنيز  در اين مقاله. نمي كند
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شده روشن نيز  شو تأثيرات ديگر شده عمق آن مشخص شروع كرديم و در مراحل بعدي
  .است
  

  نصرالدين ملا ةموضوع ايران در ادبيات آذربايجان و روزنام. 3
انتقاد از اصـول سياسـي،    ،مانند ايراننيز ) قرن بيستمايل او ةروسيويژه  به(در آذربايجان 

پـس از   ،)م 1906(ش  1285انقـلاب مشـروطه در   . بـود  دشواراجتماعي و فرهنگي بسيار 
دو انقلاب خواستار برقراري آزادي بيان و حكومت اين  .روسيه اتفاق افتاد م 1905انقلاب 

انقلاب مشروطه و حركات  ةمسئل. قانون و برقراري مجلس با نمايندگان منتخب مردم بودند
دموكراتيـك روسـيه و آذربايجـان از     انقلابي دموكراتيك مـردم در مطبوعـات بلشـويكي و   

 صـورت  به هاي قفقاز به انقلاب ايران و تبريز  بلشويك ،در اين زمان. موضوعات اصلي بود
دشمنان  اي طرفداران استبداد وه جنايت ،عات خودودر مطبياري رساندند و فكري و مادي 

  . كردند آشكارملت را 
دسـتيابي   براي مردم ةمبارز و شرق در سياسي شعور شدن بيدار( ايران ةمشروط انقلاب

موضـوع انقـلاب ايـران در ادبيـات خـلاق       .بـود  آذربايجان خشنودي مردم ةماي )آزاديبه 
 رويدادهاي كه زماني .اي داشت آذربايجان و مطبوعات آن با قدرت رئاليسي انعكاس گسترده

با  زيادي هاي روزنامه ،خارج و داخل در ،پيوست مي وقوع به ايران در مشروطه انقلاب مهم
. كردنـد  مـي  چـاپ  را انتقـادي  اشـعار  و مقالات ،اجتماعي و سياسي حوادث تحليل هدف
 و سياسـي  مسـائل  بـارة در ،آذربايجـاني ديگـر   هـاي  روزنامه از بيش نصرالدين ملا ةروزنام

 جليــل هــاي فيليوتــون بــر  عــلاوه. كــرد مــي چــاپ را متنــوعي مطالــب ايرانيــان اجتمــاعي
 روز آن حـوادث  ةدربـار  طاهرزاده صابر اكبر علي ميرزا انتقادي فكاهي اشعار ،زاده محمدقلي

 تبريز، ويژه به ن،ايرا شهرهاي در زيادي طرفداران مشروطه انقلاب به مربوط مسائل و ايران
 جديـد  هاي شماره منتظر صبرانه بي مردمطوري كه  ؛ بهبود كرده پيدا ،تهران و اروميه اردبيل،
  .بودند روزنامه

محمدسعيد اردوبـادي،   ،زاده محمدقلي جليلي مانند و روشنفكر تجددطلبنويسندگان 
پسـند و بـديع خـود     در آثار مردم قلي غمگسار، عبدالرحيم حق ورديف، علي نظمي و علي

قفقـاز و  ويـژه در   ، بـه شـاعران و نويسـندگان روسـيه   . كردنـد  انقلاب ايران را تشـويق مـي  
شكل طنـز و    انتقاد از امور اجتماعي و سياسي را به ،براي دوري از سانسور تزار ،آذربايجان
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از اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي كشـورهاي همسـايه انتقـاد        ،فكاهي بيان يا در پرده و لفافه
پول كـارگران ايرانـي بـه كجـا     «هايي مانند  زاده با انتشار فيليوتون جليل محمدقلي .كردند مي
جزئيـات  ... و » كنـد؟  چگونه امروز سنگ گريـه مـي  «، »همشهري«، »ها نيبه ايرا«، »رود؟ مي

سي دموكرا هاي سوسيال طرفداران انديشه .كرد زندگي مردم ايران اول قرن بيستم را بازگو مي
از طريق مطبوعـاتي   شدند،كه بعد از آن به اجتماعيون عاميون معروف  ،در انقلاب مشروطه

آگاه ها و اخبار مربوط به حزب  از سياست شدند، چاپ مي كه در آذربايجان و به زبان آذري
مطبوعـات   ةشـد  شاعران و نويسندگان طرفدار اجتماعيون عـاميون از آثـار چـاپ   . شدند مي

بسـياري از نويسـندگان و   . كردنـد  ها را دنبـال مـي   مشي آن تقليد و خط ،باكو ويژه به ،قفقاز
آثـاري مسـتقل يـا     از نظـام حـاكم   و انتقـاد  مـردم  نگاران آذربايجاني براي بيـداري  روزنامه
هايي از آثار خـود را بـه رويـدادهاي سياسـي و اجتمـاعي آن روز ايـران اختصـاص         بخش
مشـكل   درك انقلاب مشروطه ،روسيه را ديده بودند 1905كه انقلاب  ،ها آنبراي . دادند مي
 ةانقلاب مشروط ةلئمس ،وجود آمد در آذربايجان به 1911تا  1906در آثاري كه از سال . نبود

 اهرزاده در بيشـتر اكبـر صـابر ط ـ   ميرزا علـي . آيد مي شمار ايران يكي از موضوعات اصلي به
ايـن  . كرد توجه ميايراني  ةاخبار ايران و مسائل اجتماعي و سطح فرهنگي جامع، به آثارش

رفت در پيش ـشد،  چاپ مي نصرالدين ملا ةدر جريان انقلاب مشروطه و در روزنامكه  ،آثار
  .ندثر بودؤشعر انتقادي ايران بسيار م

  
  صابر طاهرزاده اكبر علي ميرزا آثار در ايران ةمشروط انقلاب موضوع. 4

 بـه در دوران جـواني   مسـافرتي كـه   در) 1911 -  1862( صابر طاهرزاده اكبر علي ميرزا
 و اطلاعـات  تتوانس ـ و شـد  آشـنا  آنـان  زبـان  و سنن مردم، زندگي وضع با ،داشت ايران

او با آثار خود شعر آذربايجان را در اول  .آورد دست بهرا  ايران ةدربار لازم تاريخي معلومات
صابر در تاريخ شـعر معاصـر آذربايجـان، خاورميانـه و     . اي تازه كرد قرن بيستم وارد مرحله

گرا  هاي تأثيرگذار شعر فكاهي انتقادي و ادبيات واقع شرق در اول قرن بيستم، يكي از چهره
نوآوري صابر فقط در زبان او نيسـت، بلكـه او بـا طـرز اجـرا، موضـوع،       . است) رئاليست(

  .سبك شد مضمون و ماهيت افكار جديد، اسلوب جديدي را تشكيل داد و شاعري صاحب
 مربـوط  حـوادث  آذربايجاني روشنفكران ساير مانند صابر ،مشروطه انقلاب ةبحبوح در

 اجتمـاع  و فرهنـگ  از زاقافقازياة روزنام طريق از و ردك مي گيري پي را تاريخي ةاين بره به
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 نزديك از ،بودند كار مشغول باكو در كه ،ايراني كارگران زندگي با صابر .شد مي باخبر ايران
 رئاليسـتي  انديشـه  بـا  سـرود،  مشـروطه  ةدور ايـران  وضعيت براي كه آثاري در و بود آشنا

 سال در مطبوعات با صابر همكارينخستين  .سروده استزيبايي  هب را آن اصلي موضوعات
صـابر  ، 1906 سـال  از نصرالدين ملا ةنشري انتشار با. شد آغاز روس شرق ةروزنام با 1903

او در دورة فعاليت . اين روزنامه را مناسب روح خود يافت و يكي از همكاران فعال آن شد
، اشعار خود را با امضاهاي پنهان در نشـريه  )1911 -  1906( ملا نصرالدينخود با روزنامة 

دربـارة ايـران    او آثـار . كرد زود عوض مي به ها را زود ملانصرالدين به چاپ مي رسانيد و آن
بـه همـة كشـورهاي     مـلا نصـرالدين  روزنامـة  . يكي از موضوعات اصلي اين نشـريه شـد  

شـد،   ر صابر، كه در اين روزنامه منتشر مـي رفت و اشعا ويژه ايران و تركيه، مي خاورميانه، به
مـلا  طوري كه بيشتر مردم تبريز روزنامـة   در اين كشورها طرفداران زيادي پيدا كرده بود؛ به

 مـلا  بـا  آشـنايي  از پـس صـابر   .را با اشعار فكاهي صابر بسـيار دوسـت داشـتند    نصرالدين
 را انساني اجتماع از دقيق شناخت و صحيح هاي ايده و كرد پيدا يمشخص جهت نصرالدين

 كه استسبب  اين به صابر شاعري هنر ارزش .)95: 1358 پيفون،( داد قرار خودپيش روي 
 داد، مي روي دوره آن در كه را مهمي وقايع ،ديدگاه و احساس همان با و ايراني يك مانند او
 ويـژه  به ،ايران ةدربار او مانند غيرايراني شاعر هيچ امروز تا يقين به. كرد مي ارزيابي درستي به

 اصــلي موضــوعات از يكــي ايــران ةمشــروط انقــلاب. اســت نســروده ،مشــروطه انقــلاب
 مجلـس،  بسـتن  تـوپ  به مشروطه، حوادث ةبحبوح در و درو ميشمار  به صابر هاي فكاهي

 مبـارزه  در ستارخان هاي دليري و خواهان مشروطه پيروزي تبريز، به حمله اعظم، اتابك قتل
 رئاليسـتي  انديشـه  با او مانند نتوانست خارجي متفكر شاعر هيچ شاه محمدعلي نيروهاي با

 نشـان  انتقادي واكنش آن دوره سياسي مسائل در برابر و بكشد تصوير به را مهم مسائل اين
 سـال  پـنج  اين در صابر اشعار«: نوشت نامه هوپ هوپ بر شا مقدمه در صحت عباس. دهد

 ايران مشروطيت پيروزي در مسلح اردوي يك از بيش) نصرالدين ملا با همكاري سال پنج(
  .)47: 1382، پور آرين(» افتاد مؤثر

 ةريش ـ و داخلي استبداد اصلي شخصيت شاه محمدعلي، در اين آثار او تصويرسازي در
 يـك  شـاه  محمـدعلي  ،او نظـر  در. سـت ها رذالـت  ةهم ـ و ايران اجتماعي عدالتي بي اصلي

هاي فكاهي رنگارنگي كـه صـابر    از ميان صورت. است جاهل و دروغگو گر، حيله حكمدار
شـاه صـورت بسـيار دقيقـي اسـت كـه قصـد افشـاي آن را دارد          وجود آورد، محمدعلي به
)Mirəhmədov, 1958: 278.(  
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طور مستقيم از سياست تزاريسـم   توانست آشكارا و به سانسور شديد نميسبب   صابر به
پيشامدهاي ايران و عثمـاني را بـراي تبليـغ     ،؛ بنابراينگويدبو حوادث انقلاب روس سخن 

به استبداد و ارتجاع اين دو كشور  ،هاي خود در سروده و داد ميافكار انقلابي دستاويز قرار 
 ـ غيرمستقيم از سياست مداخله طور ، بهين وسيلهه اتاخت و ب مي حكومـت تـزار در    ةجويان

شـمار   هـا بـه   دموكرات را جزو سوسيال اند كه صابر اي كوشيده عده. كرد امور ايران انتقاد مي
اي، به اين مسئله اشاره نشده است و بايـد گفـت كـه     آورند؛ اما در هيچ سند، كتاب و مقاله

  .ها نزديك بوده است دموكرات ايدئولوژي صابر به سوسيال
  

اكبر صابر طاهرزاده بر اشعار سـيد   انتقادي ميرزا علي ـ  تأثير سبك فكاهي .5
  گيلاني الدين حسيني اشرف

. كـرد ادبيات ايران را در اول قـرن بيسـتم متحـول     مايه و اسلوب درونجنبش مشروطه 
كنـد و از آن   ادبيات هر دوره وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن زمان را منعكس مـي 

هاي دلالت و معناآفريني  ها با هنجارهاي سنتي تقابل دارند، نظام اين نوآوري .پذيرد تأثير مي
هـاي ادبـي    كنند و در تقابل با نظام موجود رمزگشايي نشانه دستخوش بحران ميموجود را 
الدين گيلانـي در ايـن زمـان بـراي برقـراري عـدالت سياسـي و         اشرف  سيد .كنند عمل مي
زمان با بـه ثمـر رسـيدن     هم ،1325شعبان  دومرا در  نسيم شمالهفتگي  ةروزنام ،اجتماعي

رشت ويژه  دوران فرمانروايي قاجار، گيلان و به در. تأسيس كرد ،ت مشروطه در رشتضنه
نزديكي رشت بـه بـاكو از   . كرد يغرب و مدرنيته آشنا م بااي بود كه ايرانيان را  مانند دريچه

كه گيلاني ويژه  كارگران ايراني و بهكه مسير زميني آستارا سبب شده بود  و راه دريايي انزلي
از آن خطـه عبـور    رفتند، مي هاي قفقاز كارخانه سايرهاي نفت باكو و  چاه سوي بهكار  براي
از نزديك شاهد مبارزات  ،وآمد به باكو بودند همراه بازرگاناني كه در رفت  اين عده به. كنند

ها و  مهاجران ايراني در بازگشت روزنامه. روسيه بودند 1905انقلاب  ةخواهان سياسي آزادي
 ند،كـه سـبكي نـو و زبـاني سـاده داشـت       ،راهـاي كـارگري    نامه هاي تحصن و شب اعلاميه

اين موقعيت مـردم گـيلان را زودتـر از    . آموختند سياسي را مية خواندند و از آنان مبارز مي
جريان نوجـويي و   ،هاي نو آشنا كرد و در آن ديار تجدد و انديشه ةنقاط ديگر ايران با پديد

ساخت جديد  .)45 :1382 ي،باستاني پاريز(ديگر رواج يافت  يروشنفكري زودتر از جاها
 كـارگران  .شد ايجادكارگران بين شهرها و روستاها  با كمكتاريخي  ةاجتماعي در اين دور
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گذشـت قـرار    بـاكو مـي  ويـژه   چه در روسـيه، قفقـاز و بـه    اين منطقه تحت تأثير مستقيم آن
  .آوردند را با خود مي مردم آن مناطقهاي انقلابي  اندوختهگرفتند و  مي

ميان چنين اجتماعي و  در، هاي اول قرن بيستم سالدر الدين حسيني قزويني  سيد اشرف
زمان با شروع انقلاب  هم ،1904از سال . كرد و از آنان تأثير پذيرفت با چنين مردمي زندگي

متشكل از كارگران مسـلمان  (هاي روسيه در باكو سازمان همت  دموكرات سوسيال ،مشروطه
در شـهرهاي  را آن با نـام اجتمـاعيون عـاميون     ةد آوردند و شعبوجو به را) ايراني و قفقازي

اجتمـاعيون  يزدانـي در   .)152 :1391، يزدانـي ( تأسيس كردندرشت، تبريز، مشهد و تهران 
داراي ها در رشـت   آنكند كه  داند و بيان مي الدين را عضو اين فرقه مي سيد اشرف ،عاميون

الـدين   پيوستگي سيد اشرف بارةدرپور،  نظر آرين به .بودند نسيم شمالو  مجاهد ةدو روزنام
، بوددموكراسي قفقاز  كه در پيوند نزديك با جنبش سوسيال» ماعيون عاميونتجمعيت اج«به 
برخي از پژوهشگران اتحاد شـوروي پيشـين او را منـادي     .توان با قاطعيت سخن گفت نمي

ارتبـاط او را بـا انقلابيـون قفقـاز بلاشـبهه       اند و ناميده) اجتماعيون عاميون(افكار مجاهدان 
نگاران ايراني مشروطه نيز او را عضو يـك   اي از تاريخ پاره .)64 :1382 ،پور آرين(اند  هدانست
 گونـه  ايـن در اگـر   .)1051 :1373، زاده ملـك ( انـد  دانسـته مخفي وابسته به مجاهدان  ةكميت

يي او بـا جمعيـت اجتمـاعيون عـاميون     آشنا دربارة، ترديدي وجود نداشته باشداظهارنظرها 
ايـن جمعيـت بعـد از     ةترين شـعب  ترين و فعال تصريح فريدون آدميت مهم بر كه بنا ،رشت
ويرانه «ة نيا در مقال صدري .)21: 1388، آدميت( داشتتوان ترديد  كمتر مي ،تهران بود ةشاخ

در نيامده باشد، با اشرف به عضويت اين جمعيت   گمان اگر سيد كه بي كند بيان مي »انصاف
زيـرا از كسـي    ؛ ارتباط داشته استتمالاًافكار، مرام و عناصر فعال آن در رشت آشنايي و اح

هـا و   جمعيـت  آشـنا نبـودن بـا   انتقادي،  ةاو در مقام منتقد اجتماعي و مدير يك نشري مانند
ت تأكيد سيد اشرف بر حري ـ. نيست هاي فعال در شهر محل اقامت خويش پذيرفتني جريان

و مساوات كه شعار مجاهدان رشت و جمعيت اجتماعيون عاميون بود، گواه آشـنايي او بـا   
صـورت روشـن در يكـي از     بـه . )98 :1371 نيـا،  صـدري (افكار و مرام اين جمعيت است 

  :خوانيم هاي روزنامه مي مقاله
 ـ    ةاي فرق ي آخـال، ا  ةمقدس انقلابيون، اي اجتماعيون عـاميون، آورنـدگان قفقـاز و فرغان

ايـد، نگذاريـد از صرصـر     جواناني كه درخت حريت و مشروطيت را در ايران غرس نموده
 ةبه قدرت هرچه تمام آبياري كنيد اين شـجر . استبداد شاخ و برگ اين نونهال پژمرده گردد

در بالاي بام قصر سلطنتي ايران و روس و عثمـاني و   [...] طيبه را از خون نجس مستبدين



 الدين گيلاني اشرف اشعار سيد و اكبر صابر طاهرزاده بررسي تطبيقي سبك ادبي ميرزا علي   10

  

، »زنده باد سوسيال دميقرات«قدس به صداهاي بلند همه فرياد بكشيد در پيشگاه پارلمنت م
» خواهـان  پاينده باد مشروطه و مشروطه«، »طلب پرست آزادي هاي نوع زنده باد عموم فرقه«
  .)2 :1326سيد اشرف الدين، (

 آن راو  كـرد  پـروا بيـان   وابستگي خود را به اجتمـاعيون عـاميون بـي    نسيم شمالاو در 
بـه ايـن    هاي در نام ـ خواهـان، خواننـده   دست مشروطه پس از فتح تهران به. كرد ستايش مي

يعنـي   ؛كرات اسـت ودم ـ كه مسلك شما سوسياليسـت  دانم يقين مي«: روزنامه چنين نوشت
  .)2: 1328سيد اشرف الدين، (» حامي فقرا و ضعفاي ملت هستيد

هاي  آشنايي با انديشه عمق و انسجام تفكر سياسي و اجتماعي او از طريق ،ترتيب به اين
او ة خطوط اصلي انديش ـتوانيم  ميطوري كه  به ؛دموكراسي رايج در قفقاز بيشتر شد سوسيال

  .)302 :1384نيا،  صدري( بدانيم پذير دموكراسي انطباق هاي سوسيال با آرمان وبيش كمرا 
 ،قفقـاز بـود  هـاي   دموكرات افكار سوسيال ةكنند كه منعكس ،نصرالدين ملا ةاو با روزنام

هاي صـابر   سروده. پسنديد اكبر صابر طاهرزاده را مي انس و الفت داشت و اشعار ميرزا علي
چنان در روح و جان سيد ريشه دوانيده بـود كـه وي را بـه پيـروي از سـبك و سـياق آن       

  .داشتطنزپرداز بزرگ وا
بـه عبـارت    يـا الدين از صـابر   ميزان اقتباس، استقراض و تأثيرپذيري سيد اشرفدر اگر 

تأكيـد سـيد اشـرف بـر      ،باشد وجود داشتهدموكراسي ترديدي  ديگر مرام و آرمان سوسيال
 شهاي عدالت اجتماعي و دفاع پيگير او از طبقات فرودست جامعه كه در بسياري از سروده

شـمار   بـه دموكراسـي   انعكاس يافته است، گواه ديگر آشنايي اجمالي او با اصـول سوسـيال  
  .)302 :1384يا، ن صدري( رود مي

آزاد  ةالدين ترجم پور عقيده دارند كه  قسمتي از اشعار اشرف آرين يادوارد براون و يحي
مترجم و ناقل افكـار صـابر بـراي     ،يا اقتباس از اشعار صابر است و در اين قسمت از اشعار

 :1382 ،پـور  آرين(بود » صابرانه«حدي  نيز تا او زبانان بود و حتي غالب اشعار اصيل فارسي
با تصديق مرغوبي شيوه  ،به صادق سرمداي  نامه دربهار  يالشعرا ملك ؛ به همين سبب،)64

  :دهد نسبت انتحال ميالدين، به او  اشرف  و تازگي سبك سيد
  اي سيد اشرف خوب بود                           احمدا گفتن از او مطلوب بود احمد

  اش مرغوب بود شيوه                                    
  بودش در بغل نامه هوپ هوپبدل                     ليك  سبك اشرف تازه بود و بي
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  )229: 1389، بهار( بود شعرش منتحل                                    
  :گويد مي از صبا تا نيماپور در  ي آرينييح

دانسـته اسـت اشـعاري كـه بـه امضـاهاي        بگوييم كه سيد اشرف نميهرچند ممكن است 
اما شرط امانت اين بود كه  ،شود از صابر است چاپ مي نصرالدين   ملاة مستعار در روزنام

اشاره كند كه مضـمون اشـعار خـود را از كـدام منبـع       نسيم شمالة بار در روزنام لااقل يك
امـا  . شـود  ب و نقصي براي او شمرده ميحال اين غفلت و تسامح عي گرفته است و به هر

چون . الدين ترجمه كرده در پايان، منبع آن را ذكر كرده است صابر تنها شعري كه از اشرف
دو روزنامه غرض سياسي و تبليغاتي واحدي داشتند و مضـمون اشـعار از روح مـردم     هر

كه گوينـده   ترين توجهي به اين گفت، كوچك گرفت و از زبان آنان سخن مي سرچشمه مي
سواد  كيست نداشتند و تنها به اين خرسند بودند كه زن و مرد و پير و جوان و باسواد و بي

  .)65: 1382، پور آرين(دست بگردانند  به ها را بخوانند و دست آن

مختار غياثي، پژوهشگر آذربايجاني، كه رسالة دكتري خود را دربارة زندگي و شعر سيد 
را در كتابي به همين نـام منتشـر كـرد، عقيـده دارد كـه سـيد        الدين نوشت و بعد آن اشرف
). 113: 2006غياثي، (الدين تلاش كرد كه سبك و سياق خود را به صابر نزديك كند  اشرف

الدين ناقل افكار صـابر بـه مـردم ايـران بـود و       پور عقيده دارد كه سيد اشرف او مانند آرين
هـا را وارد شـعر    ، اسـلوب و مضـمون آن  توانست با تأثير از فكاهيات و درك موضـوعات 

سـمت   گونـه بـه تغييـر شـعر معاصـر و حركـت آن بـه        فارسي اول قرن بيستم كند و بدين
  .نويسي كمك كند ساده

مردم متعصـب قفقـاز در    بين او در ةبا بررسي حوادث زندگي صابر و افكار روشنفكران
متوجـه   ،عزيـز ميراحمـداف   ةنوشـت  ،صـابر عبـاس زمـانوف و    ةنوشت ،صابر و معاصرين او

جمله تأسيس مدرسه به سبك جديد و اشعار فكاهي  از ،شويم كه مردم به دلايل بسياري مي
ها قرار  هميشه مورد آزار و اذيت آن كند، ميزده و متعصب انتقاد  از مرام خرافات ها كه در آن

  .نشين كردند اي كه زماني او را خانه گونه به است؛ داشته
 ةهاي اول قرن بيستم قبـل از شـروع دور   قفقاز آخر قرن نوزدهم و سال ةجامع ،شك بي

كـه   ،الـدين  اشرف سيد .لحاظ فرهنگي داشته است هايي از ايراني شباهت ةشوروي به جامع
ثر از صـابر  أو اگر شعر خود را مت ـ اين مسئله نيك آگاه بود از ،كرد حوادث روز را دنبال مي

بسا بـه سرنوشـت او دچـار     چه ،ردك آزاد يا اقتباس از اشعار او بيان مي ةترجمصورت   بهيا 
اي بود كه شاعران منبـع   گونه كه سنت شعر فارسي درگذشته بهاست  ديگر ايننكتة . شد مي
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سـيد   و كردنـد  بيـان نمـي      ً  اصـلا  كردنـد يـا    بيـان مـي  اي ديگر كمتر  تأثير خود را از گوينده
 ؛شناخت الدين صابر را مي اشرف سيدگمان  بي. رده استاين سنت رفتار ك طبقالدين  اشرف

دسـت   بـه  زمـان محاصـره دسـت    ميان مبـارزان تبريـزي در   زيرا در آن زمان اشعار صابر در
 زمان با به چاپ رسيد، هم نصرالدين  ملادر  كه بعد از فتح تهران ،شعر ستارخان. چرخيد مي

تهـران سـروده    بيماري صابر بـه  ةشروع دورمقارن با به تهران و نسيم شمال  ةانتقال روزنام
و اگـر شـعري بـه     شـد  ميچاپ  نصرالدين ملاكمتر اشعاري از صابر در  در اين دوره،. شد

نبـود، بلكـه   آزاد يـا اقتبـاس    ةهماننـد يـك ترجم ـ   شد، ميچاپ  نسيم شمالدر  تأثير از او
چندين شعر مشـابه   الدين اشرف    ًمثلا . شعر او بودمضمون و فرم  ،تحت تأثير سبك اي نظيره

پسندي  اشعار فكاهي مردم نسيم شمال جا كه از آندارد و  »مردم ازين غصه و غم باجي خان«
هـايي   نظيرههاي بعدي  در شماره شد،استقبال مردم از اين شعر  متوجه الدين اشرفو  داشت

  .مشابه آن را سرود
معنـي    ، بهود قونوشماال و جواب تكفير را از احوال پرسانليق يا خؤالدين شعر س اشرف

پـور و مختـار غيـاثي آن را     آرين. اقتباس كرده است ،)240: صابر(گو و پرسي يا گفت احوال
دو شاعر مصراع اول  كه هر يابيم درمياين دو شعر با هم ة مقايس از. اند آوردهشمار  اقتباس به

كبلا «الدين  اشرف شخصيت است و »مشتي«شخصيت صابر . كنند شروع مي »چه خبر«را با 
كـه در زبـان    گويد مي» سلامت باش آقا«و صابر  »هيچ آقا«اشرف در جواب چه خبر . »باقر

 .است »هيچ خبر«معني   سلامت و به ،مردم عامي
 :سرايد چنين ميدر بيت پاياني بندها صابر 

- Bu isə pəs o ləinin də işi qullabidır   

Dini, imani danib, yoldan azibdır, babidır!1 (Sabir: 240) 

 

 :اقتباسي است ةترجم ذيل بيت ،الدين اشرف در بند پاياني اشعار سيد
دين عملش قلابي است       ايها الناس بگيريد كه ملعـون بـابي    پس يقين آن سگ بيـ 
  )196: الدين سيد اشرف( است

 :ديگرند الدين از نظر مضمون مشابه يك شعرهاي ذيل از صابر و اشرف
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خواند بـه صـد    باقر، به كف مشدي حسين بقال                  كاغذي بود كه ميكبلا ـ 
  استعجال

 خواننـد  ت تمام كسبه مـي سدانند                   روزنامه  جان آقا چه بگويم كه چها مي
  )196: الدين سيد اشرف(

- qəzet almiş hacı əhməd də               sən özün gördün alanda2 (sabir: 240) 

 و» چه خبر مشـتي ـ سـلامت بـاش، آقـا ـ خـوب د بگـو        «: گويد صابر در بيت اول مي
  .»كبلا باقر، بله آقا، چه خبر؟ هيچ آقا«: گويد ياشرف با اقتباس از آن در بيت اول م

 :ديگر دارند اشعار ذيل از دو شاعر نيز مضموني مشابه يك
- Molla nəsrəddin alib, həm özü, ham oğlu öxur3 

- mənə bir boylə xəbər çatdı səməd dam_daşını 

satıb, unversetə göndərmək üçün qardaşını 

buş xəbər doğrudur, ancaq bunu da bilməlisiz 

özü də çəkmə geyib saç da qoyubdur baçına4 (sabir: 241) 

  م و زرنگ آمده استعل پسر كوچك دكتر ز فرنگ آمده است          بلي آقا شده باـ 
به چه شكل آمده برگو به من از راه وفا               خاك عالم به سرم تاج به سر چكمه 

  )197: الدين سيد اشرف( به پا
 :الدين هم به اين بند صابر ازنظر مضمون شباهت دارد بند ديگر شعر اشرف

  وار است معمم به سرش دستار است         يا كه برداشته عمامه فرنگي يحسين آقاـ 
اش  اش يك وجب و در بچـه  جان آقا چه دهم شرح كه حالش زار است              كله

  )197: الدين سيد اشرف( زنار است
  :گويد صابر در بيت اول بند بعدي آن مي

- bir belə söz də deyiblər ki sizin kalba aşir 

yeni məktəbçilər ilə gecə_ gündüz yanaşir5 (sabir: 241) 
 :سرايد چنين ميالدين هم در بند اول  اشرف
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تازه و گفتـارش  ة رود مدرس جعفر آقا پسر حاجي تقي كارش چيست؟               ميـ 
  )197: الدين سيد اشرف( چيست؟

نظـر   امـا از  ؛اسـت الدين با اشعار صابر در ظـاهر متفـاوت    چهار بند بعدي شعر اشرف
 :مضمون مانند ابيات بندهاي قبلي است همانند

  )197: الدين سيد اشرف(؟ گفت به آملا حسن شيخ عطار چه ميـ 
صـحبتش چيسـت بـه هـر مزبلـه و ويرانـه؟               سـخنش مدرسـه و علـم و           ـ
  )197: الدين سيد اشرف( خانه قرائت

 ةقشرهاي جامع ةكه نمايند دان ستفاده كردهاسامي مستعار ا دو از الدين و صابر هر اشرف
 .اند ل قرن بيستم در آذربايجان و ايراناياو

 اسـتفاده كـرده   هاي او شخصيتمانند ، از اشخاصي الدين در اقتباس از شعر صابر اشرف
شخصي از فردي كه . صورت سؤال و جواب سروده شده است دو شعر به اسلوب هر. است

هـاي اشـعار سـيد     سـخنان شخصـيت  . كنـد  سـؤال مـي    ،اردمردم شـهر د  ةاطلاعاتي دربار
دو كشور در اول قرن  هر ةزيرا جامع؛ هاي صابر نيست شباهت به شخصيت الدين بي اشرف
  .اند انقلاب مواجه شده ناشي ازمدرنيته و تجدد  بابيستم 

 و» ؟باز هـم تـازه خبـر   «، »؟ديگه چي«، »؟چه خبر«در شعر صابر كلمات پرسشي مانند 
هاي خود معـادل فارسـي    الدين هم براي پرسش اشرف است وكار رفته  به »نيست؟خبري «

 الـدين  ي شـعر اشـرف  هـا در بنـدها   مضـمون  كـه  با توجه به اين. برد كار مي را به ها آنرايج 
  .اقتباس است شعر اشرف گيريم كه نتيجه ميموجود در شعر صابر نيامده است، ترتيب  به

سطح آگاهي عمومي جامعه است و افراد عامي كـه   ةردو شعر دربا محتوا و مضمون هر
در اول قرن بيسـتم در آذربايجـان و   (در اين زمان  ،دنبال مسائل سياسي نبودند در گذشته به

هـا و تحصـيل در    دنبال اخبـار سياسـي در روزنامـه    به )زمان با انقلاب مشروطه در ايران هم
  .بودنددانشگاه و مدارس جديد براي كسب علوم جديد 

الدين كبلا باقر، علي  در شعر اشرف. شود اخبار جديد صحبت مي ةدربار ،دو شعر در هر
كه  استمحصلان و روشنفكراني  ةنمايند او .استعلي از لندن و پاريس برگشته  آقا ولد ملا

آوردنـد و لبـاس پوشـيدن و     اخبار اروپا را با خـود مـي   ،رفتند مي) اروپا(آن زمان به فرنگ 
وبوي ايراني را  رنگ ،الدين در تقليد از اين شعر صابر اشرف .ندداشت فاوتيمتآرايش ظاهري 
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خوانـد و در شـعر    مـي نصـرالدين   مـلا كـريم   ةهمسـاي  ،در شعر صابر .وارد آن كرده است
  .خواند مشدي حسين بقال روزنامه مي ،الدين اشرف

- molla nəsrəddin» alib, həm ozu, həm oglü oxur6 (sabir: 240) 
  خواند به صد استعجال كبلا باقر، به كف مشدي حسين بقال         كاغذي بود كه مي ـ

دانند                             روزنامـه اسـت تمـام كسـبه      جان آقا چه بگويم كه چها مي
  )196: الدين اشرفسيد ( خوانند مي

) دانشـگاه (تت صمد مال خود را فروخته تا پسر را به مدرسه و اونيورسي ،در شعر صابر
 ،در شـعر اشـرف   .اسـت پسر او چكمه پوشيده و زلف را روي سرش گذاشـته   ؛ امابفرستد

و از آخوند و قاضي  گويد مياز علم رياضي  ،رود به مدرسه مي )پسر حاجي تقي( جعفر آقا
 بـا ايـن حـال،    ؛ها را تغييـر داده اسـت   الدين شخصيت اشرف جا نيز در اين. كند شكايت مي
  .اند قشرهاي مشخصي در ايران و آذربايجان ةهر دو نمونه نمايند يها شخصيت
پاه آتونـان پسـرك   «اي از شعر معروف  صورت نظيره الدين شعر خواب را به اشرف سيد

شـعر  . سروده اسـت ) pa atunan, nə ağir yatdi bu öglan ölübə(» !جان، مرده خفته چو بي
صـابر مـردم   . بيت ارتقا داده است 27را به آن  ةالدين نظير سيد اشرف بيت است و 10صابر 

الدين در فكاهي  اشرف اما سيد ؛اي تشبيه كرده است خبر از اوضاع سياسي را به بچه مرده بي
ملـت  « ةطور مسـتقيم جمل ـ  بهاست، انتقادي كه در اقتباس مستقيم از اين شعر صابر سروده 

  . برد كار مي را به »نادان و ملت خوابيده، نگشته بيدار
- pa atunan, nə ağir yatdi bu öglan ölübə 

nə də tərpən məyir üstün dəki yorğan, ölübə7 (sabir: 74)!  
 سـيد (همـه انسـان مـرده     واي بر من مگر اين ملت نادان مرده     داد و بيداد مگر اينـ 
  )218: الدين اشرف
 »واي«رود و معـادل   يكار م در زبان آذربايجاني براي اظهار تعجب شديد به »پاه آتونان«

؛ شـناخت  الدين فرهنگ اجتماعي مردم آذربايجـان را مـي   اشرف  گمان سيد بي. فارسي است
صابر پسرك را نماد جامعـه  . پاه آتونان در زبان مردم آذربايجان ايران وجود ندارد ةكلم ازير
 ،صـابر در شـعر  . واسـطه آورده اسـت   را بـي » ملت« ةالدين كلم اشرف و سيد گرفتهنظر  در

                                                                                                 
٦  
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خبري  را نشان بي» ملت نادان«الدين  اشرف خبر است و سيد بي ةپسرك خفته كنايه از جامع
  .تصور كرده است

- bu qədər qişqırğa durdu qonum-qonşu təmam  
dəbərişməz də, veribdir, deyəsn, can, ölübə8 (sabir: 74)!  

  
سـيد  ( يـده نگشـته بيـدار   نعره و هلهله بگذشت ز چرخ دوار    بـاز ايـن ملـت خواب   ـ 
  )218: الدين اشرف

در شـعر  . اسـت تأثير گرفته الدين از مصراع دوم شعر صابر  مصراع اول شعر سيد اشرف
روسيه است كه از صداي آن دروهمسـايه بيـدار    1905انقلاب  از هياهو كنايه       ًاحتمالا  ،صابر
، ايـران و تركيـه و   بيـداري همسـايگان آذربايجـان   منظور از بيـداري دروهمسـايه،   . اند شده

نعـره و هلهلـه از آسـمان     ،الـدين  در شعر سيد اشرف. هاست آناول قرن بيستم  هاي انقلاب
  .اند گذشته و ملت خوابيده بيدار نشده

صورت رديـف بـراي    دو شاعر به هاي واسط آخر بندها در اشعار هر مرده در بيت ةكلم
 .است آمدهتأكيد 
زنده ولي باطن و عنوان مرده                   داد و بيداد مگـر ايـن همـه انسـان           ًظاهرا ـ 
  )219: الدين سيد اشرف( مرده

  - Məzəli lap bu ki, bir parə urus damlar   
Qoşulub bunlara derlər ki, musəlman ölübə! (Sabir: 74)9   

سـيد  ( مگر اين همه انسان مردهآه و افسوس مگر جنس مسلمان مرده      داد و بيداد ـ 
  )220: الدين اشرف

در اين شـعر همـراه بـا كنايـه و      ،هنر طنز انتقادي صابر كه به مكتب صابر معروف شده
  . صورت مستقيم است الدين به دار اشرف ولي طنز گزنده و نيش ؛كنايي است ةمجاز و استعار

اي «را در مذمت شاعران مـداح تحـت تـأثير و اقتبـاس از      »االله بارك«الدين شعر  اشرف
دو ر ه. دو شعر كار شاعري است مضمون هر. صابر سروده است) 108: صابر( »باركلا به تو

  .پندارند ميدنبال لهو و لعب  مذهب و به اغلب شاعران را بي
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- Dogru imiş, şairin olmaz imiş məzhəbi,       kafir olurmuş butun mirzələrin 

əgləbi10 
(Sabir:108) 

  
- Ləgvo əbəs mətləbi, ləgvo ləəb məşrəbi11 (Sabir:108). 

  .پندارد مزاج مي پرداز و دمدمي خيالشاعران را ر، الدين تحت تأثير صاب اشرف
ند                        ديده شـده بيشـتر، كـافر و    ا راستي اين شاعران، دمدمكي مشربـ 

  )324: الدين سيد اشرف( ندا لامذهب
ند                 مست شرابي مدام، آي بـارك  ا روز به شوق و شعف فكر شراب شبـ 

  )324: الدين سيد اشرف( االله به تو
  :گويد شاعر نمايان مي ةصابر در بند دوم براي نشان دادن چهر

- Ay adama oxşamaz, bir uzunə baxsana!         Bomboz olub saqqalin rəngü həm 

yaxsana!12 
(Sabir: 108) 

و  »االله بـه تـو   عاشق او خاص و عام، آي بارك« :گويد اشرف در بيت واسط بند دوم مي
  :گويد صابر در پايان بند دوم مي

 (Sabir: 108) !ki ,desin xasü am ,ay bərəkallah sənə Ta  
  .»االله به تو گويند تا خاص و عام، آي بارك«ـ 

  :سرايد ذيل مي صورت اين مضمون را با كمي تفاوت به ،10الدين در بند  اشرف
 آينه بردار صبح، بر رخ كن نظر                ببين كه چو آب روان، عمر تو كرده گـذر ـ 

  )326: الدين سيد اشرف(
- Gözlərinə çarpmayir yoxsa bu bidinlərin13 (Sabir: 108) 

  :د صابر استاين بن ةدر مصراع بعدي ترجم
 Cumlə dəyişdirmisən kürkünü ,paltarını  

                                                                                                 
 
 
 
 



 الدين گيلاني اشرف اشعار سيد و اكبر صابر طاهرزاده بررسي تطبيقي سبك ادبي ميرزا علي   18

  

Çəkmə qaloş geymisən ,pozmusan ətvarını  

(Sabir: 108)14  

براي هريك بند سروده و مضـمون را بـه ابيـات     ،ها الدين در تقليد از اين مصراع اشرف
ريش تو (كه به شاعرنمايان مربوط است را آن بخش انتقادي  وي. بيشتري توسعه داده است

» ريش تو گشته سفيد ريختـه دنـدان تـو را   « صورت  ، به)جو گندمي است ببند رنگ و حنا
  .آورده است
هاي آن ورد زبان همـه   حرف؛ زيرا داند را روح و روان همه مي نسيم شمالالدين  اشرف

-ir 108sab (»filokə filul(مصـراع                    ً      هماننـد صـابر دقيقـا     ،و در پايان يك بنـد ا. است شده

həram, ay barəkəllah sənə15« را در پايان شعر خود آورده است:  
  )325: نسيم شمال(االله به تو  ـ فعلك فعل الحرام آي بارك

  : گويد صابر در بند چهارم در مصراع آخر مي
- Surəti hər sübhü şam, ay barəkəllah sənə16 (Sabir: 108) 

گويد نبايد از شاعر مـذهبش   خواند و مي كافر ميها را  آن ،كند صابر از شاعران انتقاد مي
 .كند و اسلوب شعر و سبك شاعري آن را ستايش مي شمال  نسيمالدين  اشرف ؛ امارا پرسيد

و اشـعارش كـه اشـعار خـود او      نسيم شـمال از  ،بند از شعرا، در چهاردر ضمن انتقاد  وي
از ) خـود او ( نسـيم شـمال  خواهد بگويد كه اشـعار   مي او. كند ميتعريف و تمجيد هستند، 

  . كند انتقاد مي  ًا صابر از شاعران متملق شديد. استهاي شاعري  بهترين نمونه
يكي ) 128: صابر( باجي خودش علم از شوهر باعلم به خان عروس بي شعر شكايت تازه

تحت  الدين سيد اشرف طوري كه به ؛الدين است اشرف  هاي بارز تأثير صابر بر سيد از نمونه
، »زبـان حـال يـك دختـر    «، »مـادر و دختـر  «او . چند شعر ديگر سروده اسـت  اثراين تأثير 

عـروس   هصورت نظيره و شـكايت يـك تـاز    را به »دري وري« و» اش صحبت دختر با عمه«
آزاد  ةصورت ترجم به) 172 :الدين اشرف سيد(باجي خودش  علم از شوهر باعلم به خان بي

بـرد و   شكايت عروس از شوهر را پيش خواهر خـود مـي   ،صابر در اين شعر. سروده است
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از وضـعيت زنـدگي خـود    ، و شوهرش باسـواد است سواد  او كه بي. كند كنار او درددل مي
 ؛ زيـرا مانـد  بـدبخت خـود مـي   و د كه اي كاش كنار مـادر پيـر   نك آرزو مي و ناراضي است

اين از الدين در تأثير  اشرف. كند آموزي مشغول است و كمتر به او توجه مي شوهرش به علم
را اقتباس كرده و خود  ها از آنو بعضي سروده آزاد  ةصورت ترجم  بيشتر ابيات را به ،شعر

ها را عوض كرده و مانند  كه موضوع بعضي مصراع آن افزوده يا اين هكلمات يا جملاتي را ب
  . ها را آورده است آن

- Çatlayir, xanbaci, qəmdən ürəyim  
Qavışıb lap acigımdan kürəyım17 

(Sabir: 128)  
سـيد  ( باجي غافلي از شوهر مـن                 كـه چـه بـلا آورده بـر سـر مـن        خانـ 
  )242: الدين اشرف

و اشعار اقتباسـي   اند دانستهآزاد  ةآن را ترجم ،اند را بررسي كردهمذكور كساني كه شعر 
  . اند آوردهشمار  را هم ترجمه به

كه  كنيمو اگر فرض  قزويني است عروس تازه  ييگويد كه دا مي 11الدين در بيت  اشرف
الدين  اشرف .گفت دايي من در دهات قزوين است نبايد مي ،آزاد است ةاين شعر يك ترجم

 ةبا هنر شـاعري و ذوق و سـليق   وي. داند مانند صابر شوهر باسواد دختر را مانند حيوان مي
 )هـا  اضافات يا كاستن(تغييرات بعضي  ،اين شعر نسيم شمالحال مخاطبان با مناسب  ،خود

  .است انجام دادهرا با اقتباس از مضمون 
 »!شصت سال از عمر تـو رفـت بـر بـاد اردبيـل     «شعر  ازرا  ذيل الدين شعر سيد اشرف

  :صابر اقتباس كرده است) 191: صابر(
ن آورم هست اندر شهر مسكو خاطرم شاد اي پدر              احمقم من گـر ز قـزوي   ـ

  )523: الدين اشرف سيد( ياد اي پدر
كـه از  اسـت  صابر آذربايجاني است و يك فرد ايراني را كه به باكو رفتـه تصـور كـرده    

  .كند آزادي حيرت مي
18Zən edirdim mən bütün aləmdə İranda səva       Bir fərəhabad 
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yer yoxdur o samandan səva   ): 191Sabir(  

 روي زمين     نيست جايي بهتر از ايران براي عاشـقين  ةاندر صفحكردم  من گمان ميـ 
  )523: الدين سيد اشرف(

- Var imiş rusiyyədə min-min pərizad, ərdəbil!  
Bir də namərdəm əgər etsəm səni yad, ərdəbil!19 

: 191)Sabir(  
  پريزاد اي پدرتر از حور  بينم هزاران نازنين     هر يكي خوشگل حال در روسيه ميـ 

  )523: الدين سيد اشرف( احمقم من گر ز قزوين آورم ياد اي پدر                        
 ،زمـان  آنكـه در  كرده است خوبي و زيبايي توصيف  به را به اين سببمسكو و باكو  او

 سـپس سـيد  . رسـيدند  مـي و ايرانيان هـم بعـد از انقـلاب بـه آزادي     بود انقلاب تمام شده 
او . فقط عشق است اوو كار  به او ربطي ندارنداران بجنگ و بمكند كه  بيان ميين الد اشرف

بـه طنـز    ،خلع نيكلا از سلطنت و كنار رفتن مستبد ةدربار ،سرايد در بندي كه بعد از آن مي
  .است رساندهو دو بند پاياني را با ذوق خود سروده و به پايان گويد  مي سخن

كـه  اسـت  كـرده   كه از كشور خارج نشده و فكر مياست صابر در اين شعر يك ايراني 
در را  آنكند و  از باكو عبور مي ،به روسيه مسافرت در كه ، تا اينايران بهترين كشور دنياست

. گويـد  صـابر ايـن شـعر را از زبـان يـك ايرانـي مـي       . كند بهشت توصيف ميمانند زيبايي  
ميـان ابيـات حفـظ و     را در آنر مضـمون اصـلي افكـا    ،الدين در تقليد از ايـن شـعر   اشرف

توصيف شهر باكو را نياورده و فقط بـه   وي. طور دقيق ذكر كرده است اصطلاحات آن را به
از اردبيـل اسـت و شـخص    ، شخصي كه صابر آورده. عبور از مرز انزلي كفايت كرده است

صيف براي تو راهاي صابر براي باكو  الدين توصيف اشرف سيد .الدين از قزوين اشرف سيد
مـات و  صـدهزاران كربلايـي    زيبـا و هاي  مادام او با توصيف. كار برده است هشهر مسكو ب
  .ها را نجات خواهد داد خواهد به ايرانيان بفهماند كه انقلاب آن مبهوت، مي
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كند كه در شعر صابر وجود  الدين به مسائل تاريخي و سياسي اين دوره اشاره مي اشرف
صـابر  سـرودة  » آخ« شـعر را از  »خآ «شـعر   او .مانند جنگ در مسكو و خلع نـيكلا  ؛دنندار

را تحت تأثير اين شـعر   »چه خوش بود«عنوان  با يشعر ديگر همچنين. اقتباس كرده است
  :گويد صابر در بيت اول چنين مي .صورت نظيره سروده است به

- Ax! … Necə kef çəkməli əyyam idi 

Onda ki, övladi-vətən xam idim!20 

(Sabir: 210)                                       
  :آورد مي )با كمي تغيير(در بيت اول اين مضمون را  نيزالدين  اشرف

 آخ عجب ايام خوشي داشتيم                         حجـت و احكـام خوشـي داشـتيم    ـ 
  )487: الدين سيد اشرف(

دو شعر از زبان  مضمون هر. الدين فكر اصلي شعر را از صابر اقتباس كرده است اشرف
 ،كه در گذشته هيچ اعتراضـي نبـود   اين ؛خورد شود كه افسوس گذشته را مي شاهي گفته مي

بسـته در اوهـام زنـدگي     مـردم چشـم   ،اي وجود نداشـت  روزنامه ،دنبال آزادي نبود كسي به
شاه داراي فر و شكوه و عزت و آبرو بـود و همـه آرزوي   ، كرد كردند و كسي انتقاد نمي مي

بـود و حـرف او   ش او بـرعكس كـردار   ارگفت ـ ،كارهاي او پر از ريا بود. ديدار او را داشتند
صابر نيشدارتر و تند و تيزتر انتقاد مستقيم . اند مردم مانند جن و شيطان ،اما اكنون ؛قانون بود

 بنـا بـر  الـدين   اشـرف  سـيد  .الدين در لفافه است اشرف دحرف سي اما ؛كند خود را بيان مي
شاهان ايراني  ةخواهد مسائل ايراني اين زمان و حسرت از گذشت مي، وقتي موقعيتي كه دارد

  .صحبت از مشروطه و دولت و بيداري ملت وجود نداشته استكه گويد  مي ،را بگويد
- Öz həqqi-məşruini bilməz el 

Çəhrohrəyi-hurriyyətə gulməzdi el21 

- Güzlərini bir kərə silməzdi el 

Qəzetəyə, jurnalə əyilməzdi el22 
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(Sabir: 210) 

  صحبت مشروطه و دولت نبود                          شورش بيداري ملت نبودـ 
  نقل خط آهن و سرعت نبود                           در احدي حق جسارت نبود 

  )487: الدين سيد اشرف(عزت و اكرام خوشي داشتيم                        
Ölkədə bucaq yox idi eybcu 

Neyləridiksə görünürdü nikü 

Xalqdə didarımıza arzu 

Bizdə var idi nə gözəl abru 

Hörmətimiz vacibi-islam idi 

Ax!… necə kef çəkməli əyyam idi!23 

(Sabir: 210) 

گه ارض و سما بـود و   سجده                                خلق جهان تابع ما بود و بس ـ
  بس

  نما بود و بس                                        دهر به كام علما بود و بس منزلمان قبله
  )487: الدين سيد اشرف( كعبه و احرام خوشي داشتيم                              

صـابر  . بيتيدوبند  نهشعر اشرف از  است وبيتي تشكيل شده  سهشعر صابر از هفت بند 
 سـيد  امـا  ؛كنـد  را تكـرار مـي   »آخ خ خ عجب دوري از ايام بود«در بيت واسط ميان بندها 

دو بيت آمدن آزادي و قانون و  مضمون هر. دهد الدين اشعار پاياني بندها را تغيير مي اشرف
 .مشروطه است

 از شـاه ها و مشروعيت حكومت  شاهان و ثروت آن موقعيت در شعر خود، الدين اشرف
هـاي زيـادي را    كند كه ملت وري بزرگ ايراني ياد ميتامپرا ازآورد و  ميرا روحانيون  سوي
  .خود داشت سلطةزير 
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الـدين در   اما اشـرف  ؛استشده واني نعمت اشاره ابار به پلو براي فر يك ،در شعر صابر
در كـه  خواهـد بگويـد    هـا مـي   و با اين بيتا .كند چند بيت از غذاهاي مختلف صحبت مي

  .شاه ايراني فر و شكوه و ثروت بيشتري داشته است ،گذشته
يكـي از شـعرهاي معـروف    ) 404: صابر( »اشهد باالله العلي العظيم«يا » آ شروانيان«شعر 

ـ   ما جعفـري «الـدين   اشـرف  سـيد . از بر هسـتند آن را  بسياريكه در آذربايجان است صابر 
تكفيـر خرهـا    ةكه زمزم  اظهار عقيده وقتي« و» ي اهللالشكوا يالقرآن «، »جعفري ـ  ما جعفري

سـرودن   سـبب   خواسـتند او را بـه   وقتي مي .استصورت نظيره سروده  را به »بلند شده بود
بـه صـاحب ايمـان و     در اين اشـعار  ،اش سروده بود تكفير كنند اشعار تندي كه در روزنامه

مصـراع اول بيـت اول را    ،الدين به تقليد از صابر اشرف سيد. كند مي اشاره خودشيعه بودن 
  .كاست آورده است كم و همانند او بي

  .)509: الدين اشرف سيد( اشهد االله باالله العلي العظيمـ  
الدين مطلب را بـا ذوق   اشرف. بيت دوالدين  اما شعر اشرف دارد؛بيت  شششعر صابر 

صابر خـود  . كند ميستايش  )ص( از حضرت محمد يو. است شاعري خود بهتر پرورانده
 قـرآن بـه   معتقـد مني پاك و مطيـع احكـام خداونـد و    ؤم ،دوستدار حق ،را مسلمان واقعي

  . داند مي
را ذيـل  براي اثبات مسلماني خـود اشـعار    باشند،او را به كفر متهم كرده  كه چنانصابر 

  :سروده است
- Kofromə hokm eiləməyin zur ilə 

Qqaili-quranam, a şirvanlilar!24 

(Sabir: 404) 

كـس   هـيچ  ،زيـرا در آن زمـان  ؛ گونه مستقيم مطلب را بيان نكرده است الدين اين اشرف
  . ، كافر بخواندكه سيد بودرا الدين  توانست اشرف نمي

  . دانند صابر خود را مسلمان كهنه ميهم الدين و  اشرفهم 
‐ yox yeni bir dinə yeqinin 

kohnə mosəlmanəm, a şirvanilar!25 
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(Sabir: 404)  
: الدين اشرف سيد( مسلمان منم                هست به دستم علم حيدري رسان كهنه تازهـ 
509(  

شعر را از ) 376: الدين اشرف سيد( »رنجبر ةگوي ارباب با فعلو گفت«الدين شعر  اشرف
 ،صـابر در ايـن شـعر   . كـرده اسـت  صـابر اقتبـاس   » !اي كارگر، آيا شمري خويشتن انسان«

 كه ازاست عنوان يك نمونه از قشر ضعيف و فقير جامعه تصور كرده   ساتيريك كارگر را به
الدين از اين مضمون شعر صابر تـأثير   اشرف. نظر حقوق اجتماعي با ثروتمندان برابر نيست

ضـمون اصـلي   اضافه كرده است كه با مرا پذيرفته و در همان قالب و وزن مطالب بيشتري 
قـدر   نساتيريك انسان شدن، احمق، مشمار اي«مصراع  ،در پايان هر بند شعر صابر. اند مرتبط
بيچـاره چـرا   «مصراع  ،آيد الدين كه بعد از دو بيت مي و در پايان هر بند شعر اشرف »!آسان

آن  ةنماد انسان ضعيف و فقير جامع »ميرزا قشمشم« .آمده است »!ميرزا قشمشم شدي امروز
او . كرده استجا  هجابانه ابيات را استاد نيزالدين در تأثير از اين شعر  اشرف. روز ايران است

 ـ   ،ها ميان مصراع افزوده و در شعر صابر بهابياتي  . جـا كـرده اسـت    هكلمـات و بنـدها راجاب
سروده شعر صابر بيت اول شعر خود را با همان مضمون  شعر صابر،الدين در تأثير از  اشرف
با اين تفاوت كه مصراع دوم از بيت اول همان مصراعي است كه در پايان تمام بندها است؛ 

  .شود تكرار مي
 !- fələ, ozunu sən də bir insanmi sanirsan 

                                                       Polsuz kişi, insanliqi asanmi 

sanirsan26 

(Sabir: 81) 

 داخل آدم شدي امروز؟        بيچاره چرا ميرزا قشمشم شدي امـروز؟  اي فعله تو هم ـ
  )376: الدين اشرف سيد(

  :چنين است بند اول شعر صابر
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- insan olunan cahu clali gərək olsun  

 insan olanin dövləti, mali gərək olsun27 

(Sabir: 81) 

ميان كلمات ابيـات بنـد دوم    جايي در ههمين مضمون با كمي جاب ،الدين در شعر اشرف
  :آمده است

جا صاحب جاه است و  كس كه به اقبال ظفر صاحب مال است             اندر همه هرـ 
  جلال است

: الـدين  اشـرف  سـيد ( يقين مال مسلط به كمال است امروز به                                
376(  

  : ، چنين آمده استدر بند دوم شعر صابر
                                                       - Hər məclisi-alidə soxulma 

tez arayə                  
                                                sən dur ayaq ustə, demə bir soz 

umərayə28 

(Sabir: 81) 

  :استچنين  ،الدين ين مضمون در بند اول شعر اشرفهم
همراه   كه زر و سيم به در مجلس اعيان به خدا راه نداري                              زيراـ 
  )376: الدين اشرف سيد( نداري

چكش زن و ز اندازه (»  get vur çəkiçin, işlə işin, çixma zeyndə« ،صابر در بند چهارم
 در بنـد پـنجم  را ين اين مضـمون  الد اشرف سيد را آورده است؛ در حالي كه) منه پاي فراتر

  .سروده است» پول بي ةچكش بزن و جان بكن اي فعل« صورت به
  :، چنين سروده استصابر در بند پنجم

 - Dövlətliyik, əlbəttə şərafət də bizimdir 
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 əmlak bizimdirsə, əyalət də bizimdir29 

(Sabir: 81) 

  :د نهم، چنين گفته استالدين در بن اشرف سيد
ما صاحب پوليم شرافت همه از ماست                     املاك و دكـاكين و عمـارت   ـ 

  همه از ماست
: الـدين  اشرف سيد(عنوان و فرامين و حكومت همه از ماست                                

377(  
صابر در آخر اشعاري به صورت نيم مصراع آورده كه اشرف هم همين قالب را رعايت 

  . كرده است
  

   Heç bir utanirsan -)داري تو كمي شرم(
  Ya bir usanirsan -) يا اندكي آزرم(

 Əlminnətu-lillah -) االله المنه(
 odlara yanirsan.( Sabir: 81 -( )سوزي و شوي نرم(

  اي فعله حيا كن          چشمونته واكن
 )377: الدين اشرف سيد(پس دست به سينه       تعظيم به ما كن 

را تحـت تـأثير   ) 279: الدين اشرف سيد( »يك پيرمرد دولتمند ةفخري«الدين شعر  اشرف
 ةموضوع اين شـعر دربـار  . صورت نظيره سروده است   بهصابر  )177: صابر(» مارش پيران«

بـا  او . دنبال زنان و پسران ديگر اسـت  چشمش به، چند زن داردكه  با اينپيرمردي است كه 
. رياكار است ، فرديپوشد و مانند افراد ديني لباس مي استظاهر مسلمان و مذهبي  به كه اين
  .اقتباس كرده است راصابر  مضمون اصلي شعر و محتوا ،الدين موضوع اشرف سيد

  .الدين بسيار به شعر صابر نزديك است سه مصراع اول شعر اشرف
- Bir gocayam, çaq nər kimi yaşaram 30 
(Sabir: 177) 
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  ).279: الدين اشرف سيد( !چه من پيرم و خم گشته ز پيري كمرمگرـ 
الـدين از   اشـرف  اما پيرمرد شـعر سـيد   ؛ر نر استيله مانند شچو پيرمرد شعر صابر چاق

  . است شدهپيري كمرش خم 
- Dörd arvadi bir birinə qoşaram31                                                              
                                           

(Sabir: 177) 
  ).279: الدين اشرف سيد( چار زن دارم و در فكر عيال دگرمـ 

- Bir ildə uç-dordun alib boşaram32  
(Sabir: 177) 

  ).279: الدين اشرف سيد( بر هچار زن دارم و ده صيغه مرا هست ب ـ
پيرمـردم، تـك نخـوابم،    « ،در آخر هر بنـد  وصورت مسمط سروده  صابر اين شعر را به

   .را آورده است» !مختصر
در نـود  «مصـراع   ،صـورت مسـمط سـروده شـده     الدين كه به در بيت ششم شعر اشرف

  :است ثر از بيت اول شعر صابرأمت» سالگي امروز يك شير نرم
- Bir gocayam çaq nər kimi yaşaram33 

(Sabir: 177) 

در » براق است صيقلي و ريشم از رنگ و حنا« يازده شعر سيد اشرف الدين،در مصراع 
  :ذيل استصورت  مصراع ششم بيت صابر به

- Saqqalima çox-çox xina yaxaram34 (Sabir: 177) 

. شود روشني ديده مي به الدين اين مصراع سيد اشرفدر شعر صابر تأثير فكر و مضمون 
ماننـد   ،مسـائل روز  ةدربـار مضاميني مصراع بعدي  يازدهالدين در  اشرف ،بعد از اين مصراع

در شعر اين مضامين . آورد مي را هاي پيرمرد با خودش جنگ اروپا، اعلان روماني و صحبت
ششصـد انگشـتر المـاس و    « ،23در مصراع . استالدين  اشرفد و ساختة صابر وجود ندار

 :صابر استشعر تحت تأثير مصراع پنجم » برليان دارم
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 Barmaqima əqiq uzuk taxaram35 (Sabir: 177) 

صابر  هفتماز بيت  »هر زني را كه ببينم به سر راهگذر« ،29در مصراع  الدين سيد اشرف
  :استتأثير گرفته 

- Hər yerdə bir arvad gursən baxaram36 (Sabir: 177) 

 

  گيري نتيجه. 6
صابر او تحت تاثير يم كه گير الدين و تأثيرپذيري او نتيجه مي بررسي اشعار سيد اشرف با

كمتر از اشعار فكاهي مربـوط بـه ايـران و     ،شاه و سانسور دليل فشار حكومت محمدعلي  به
شده  شاه استفاده كرده و بيشتر از اشعاري كه در انتقاد از جامعه سروده شخصيت محمدعلي

ميـان مـردم عـامي     هـاي اشـعار صـابر هميشـه از     خصوصيات شخصيت. تقليد كرده است
او مشخصات اشـخاص مشـابه ايرانـي را    با اقتباس از الدين  اشرف  آذربايجاني است و سيد

حسـب   بـر است، بلكـه   نكردهتقليد  فقطتوان گفت كه او  مي روو از اين  برده استكار  به
شعر را تغيير داده و رنگ و لعاب ايراني را وارد آن كرده  زنوذوق شاعري خود لحن، زبان، 

او بخشي از آثار صابر را ترجمه كرد كه در اين مورد گاهي تمام ابيات را ترجمه مي  .است
و گاهي در ترجمه حجـم شـعر را بـه دوبرابـر افـزايش داده ماننـد       » شلاق«كند مانند شعر 

مضـمون  به صورت نظيره  نيزضي از اشعار در بع ،»اولموراولماسون«و » مصلحت«شعرهاي 
با . خود و لزوم آن اضافه كرده است ةبر سليق اصلي را از صابر گرفته و ابيات ديگري را بنا

. تحقيق بر زندگي هر دو شاعر در مي يابيم هر دو از طرفداران سوسيال دموكراسي بوده اند
هاي قفقاز بوده را مطالعه مي سيد اشرف روزنامه ملانصرالدين كه ارگان سوسيال دموكرات 

نموده و اشعار صابركه با نگاه انتقادي در اين روزنامه به چاپ مي رسيده را سرمشق اشـعار  
  .ـ انتقادي خود قرار داده است فكاهي
 

  ها نوشت پي. 7
 خدا، قلابي است        منكر ديـن شـده، گمـراه شـده، او بـابي اسـت       كار آن ملعون هم پس، به. 1

  )259: 1977شفايي، (
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 گوينـد  حاجي احمد هم روزنامه گرفت د خود او           تو خودت ديدي گرفت؟ خير، آقا مي. 2
  )259: همان(

  ).259: همان( خواند خودش با پسرش مي نصرالدين ملا. 3
: همـان ( من شنيدم كه صمد مالشو داده به فروش         تا به اونورسيته بفرسته برادر كوچولوش. 4

260(  
 اين خبر راسته، ولي اين را بدان كه پسرش           چكمه پوشيده و هم زلـف گذاشـته رو سـرش   

  )260: همان(
 ها شب و روز او محشـور  چي راستي يك خبر ديگه ميگن كبلا عاشور            هست با مدرسه. 5

  )260:همان(
  .)260: همان( خواند خريده، هم خودش، هم پسرش مي نصرالدين ملا. 6
: همان( جان مرده              كمترين جنبش او نيست نمايان، مرده پاه آتونان پسرك خفته چو بي. 7

78(  
 جـان مـرده   زين هياهو دروهمسايه همه شد بيدار               ليك او خفته چو يـك هيكـل بـي   . 8

   )78: همان(
جا  دام در اين(مسلمان مرده : گشته و گويندصدا  ها          هم كه دو سه دام ارس با آن بامزه اين. 9 

  )78: همان( )منظور مادام است
كـم   پس راست بوده، مجو ز شاعري مذهبش                   شاعر لامـذهب اسـت، يـا دسـت    . 10

  )131: همان( اغلبش
  )131: 1977شفايي، ( لغو و عبث مطلبش، لهو و لعب مشربش. 11
 ريش تو جو گندمي است ببند رنـگ و حنـا  !                      شبيه آدم نيي، بكن برويت نگاه. 12

  )131: همان(
  ).131: همان(بيني آن صورت اكبير من  مگر نمي. 13
  تغيير كرده است تمام اطوار تو           ببينم آن چكمه و گالش و شلوار تو. 14
  ).131: همان( !آي باركلا به تو! فعلك فعل حرام. 15
  ).131: همان(االله به تو  آي بارك! و شام؟ كافركان صبح. 16
: همـان ( خون، پشتم خم ةباجي مردم از اين غصه و غم                          دل شده كاس خان. 17

203(  
  )203: همان( داديدم پوسيدم                             تا به اين مرد نمي ماندم و مي كاش مي. 18
  )203: همان( سر بود مرا فكر ددره ز در                           كي ب كي كشيدم سرك از بام و. 19
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  )203: همان( فهميدم خنديدم                                معني شوي نمي كركر من كه نمي. 20
  )203: همان( كردم تنبان پدر گرفتم شپشاي مادر                                  وصله مي مي. 21
  )203: همان( زدم من تاپاله بر ديوار بزك البته نبود اندر كارم                                مي. 22
  پدرم علاف، جدم نجار                                داداشم جلفا، عمويم عطار. 23

  )204: همان( كمال ننه بافنده و عمه رمال                                        يكتن از ما كه نبود اهل
  )همان( ما از هر چيز                                 ماست، سرشير، كره، كشك و مويز ةبود در خان. 24
  )همان( نام كتاب                                   بود در منزل ما او ناياب            ًنشنيدم ابدا . 25
  چيز غافل از درس و معلم همه      مثل گل بوديم ما پاك و تميز                    . 26
  )همان( شنيديم فقط دفتر ما                                       روي آن ليك، نديديم اصلا مي
  )همان( سفيد                          شوهرم هست يك انسان مفيد به خيالم كه شدم بخت. 27
  )همان( ظاهر انسان و به باطن حيوان         جور انسان                كي خبر داشت از اين. 28
  )همان( شو چنين است مگر، اي مادر                           درد و آواز است اين، نه شوهر .29
  )همان( خراب                         فكر و ذكر و عملش هست كتاب بوده شاعر، تو نگو خانه. 30
  )205: همان( تا كه اين مرد مرا شد شوهر                        حال من زار نموديد آخر         . 31
  )همان( خواند و بنويسد گاه                             از كتابي شود هر روز آگاه گاه مي. 32
  )همان( خبر از خود در حال شود گاه چنان غرق خيال                          كه شود بي مي. 33
  نخوابد تا صبح                               مرمري هم بنمايد تا صبحمثل داروغه . 34
                         ًخواب او باشد كوتاه اصلا                                                             ًكه خوابش ببرد احيانا  گر

  )همان( ، بشود محو كتاببنشيندنصف شب ناگاه خيزد از خواب                             
  )همان(شتن گردد                              باز سرگرم به خواندن گردد باز مشغول نو. 35
  )همان( يك مداد و دو ورق كاغذ آه                   هست كاغذ كمكي بعد سياه. 36
  ما هر طرفش                  طاقچه، بقچه يا توي رفش  ةتو ببين خان. 37
  توي دهليز و در ايوان كاغذ         جا هست نمايان كاغذ                   همه

  )206: همان( توي كمد بود پر كاغذ                                 توي بشقاب و سبد پر كاغذ
آباد چون آن مرز و سامان نيست،  كردم در عالم مثل ايران نيست، نيست        يك فرح فكر مي. 38

  )254: همان( نيست
  ).همان( ريزاد، اردبيل          از تو نامردم، نمايم باز اگر ياد، اردبيلبوده در روسيه صدها صد پ. 39
  !پيش خود گفتم يقين ،هاي تو را چون حور عين        جنت آن حورياني ديد زن چشم من مي. 40
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 يكي را لـذتي خـاص و خـداداد، اردبيـل     ام زين لعبتان نازنين                    هر حال حيران مانده
  )همان(
 من به باكويم كنون، باكو نگو، يك خلد زار            خاصه ساحل، هست الحق لعبتستان تتـار . 41

  )همان(
 هاي چاق و چله، گلعـذار            تحفـه و طرفـه، تمـامي سـرو آزاد، اردبيـل       طرف مادام هر. 42

  )همان(
سرمست جـامي بـاده    مثل من صد كربلايي بر يك صونا دلداده است        مثل من صد پاكيزه. 43

  )255: همان( است
 سبحه و سجاده است        جمله از قيد اسارت گشته آزاد، اردبيـل  من كنون بيؤصد چو من م. 44

  )همان(
  )همان( شد گشنه بگذارم عيال        رفته از يادم عيال و اهل و اولاد اردبيل غيرتم راضي نمي. 45
  )171: همان( دوري كه اولاد وطن خام بود  عجب دوري از ايام بود      ! آخ خ خ. 46
 )همان( آزادي پيدا بود ةخلق ز حق خويش آگاه نبود                 چهر. 47
  )همان(             ً                                                        چشم خلايق ابدا  وا نبود                       به روزنامه هوس اصلاح نبود . 48
  ما بود سراسر نكوة جو                               كرد قدر بد و عيب نبود اين. 49

  ن و شرف و آرزوأزيارت ما همه كرد آرزو                                      صاحب ش
د ما واجب اسلام بـود                                          آخ خ خ عجـب دوري از ايـام بـو    مت حر
  )همان(
: همان( !قائل قرآنم، آ شروانيان                 كفر چرا بنديم بر من به زور                           . 50

404( 
  )همان( !مسلمانم، آ شروانيان به دين تازه نكنم اعتقاد                                     كهنه. 51
انسان شـدن، اي لات، نـه سـهل اسـت و نـه      !              اي كارگر، آيا شمري خويشتن انسان. 52

  )74: همان( !آسان
هركس بود انسان بودش جاه و جلالي                     هركس بود انسان بودش مـال و منـالي   . 53

  )همان(
 اي قاطي در مجلس اعيان                        منشين و مشو داخل در صحبت آنان خود شده بي. 54

  )همان(
يـم، ايالـت بـود از مـا     چون هست زر و سيم، شرافت بود از ما                   امـلاك چـو دار  . 55

  )همان(
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  ).241: همان( پيرمردي سر دماغم، چاق و چله شير نر. 56
  ).همان(! ديگر كنم با يك چار زن را من اداره مي. 57
  ).همان(دردسر  چند زن در سال گيرم، ول كنم بي. 58
  ).همان( پيرمردي سردماغم، چاق و چله شير نر. 59
  ).همان( دان كنم                ً            ريش خود را دائما  رنگ و حنابن. 60
  ).همان( از عقيق انگشتري زيبا در انگشتان كنم. 61
  ).همان( مگر زني بينم به جايي، بنگرم جولان كن. 62
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